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توان یافت که به اندازه مدیر ارشد مالی، چنین آرام، تدریجی و در عین حال عمیق  ، کمتر جایگاهی را میبنگاهها در تاریخ مدیریت  

کرد و  های مالی را آماده میبست، صورتنشست، دفترها را میدگرگون شده باشد. مدیر مالی که روزگاری در حاشیه سازمان می

در شرکت تبدیل شده است. او دیگر    تصمیماتترین بازیگران  ها از حدود مقرر فراتر نرود، امروز به یکی از اصلیمراقب بود هزینه

مدیره  صرفاً حافظ اعداد نیست؛ بلکه مفسر اقتصاد بنگاه، شریک راهبردی مدیرعامل، زبان گویای بازار سرمایه و نگهبان اعتماد هیئت

ا اهمیت دارند« نوشته جیسون کارائیان، از مجموعه  کنند، چه نفوذی دارند و چرها چه میCFO کتاب »مدیر ارشد مالی؛  .است

نقطه تحول دست میکتاب بر همین  دقیقاً  اکونومیست،  از جایگاه  های  مالی  که صعود مدیر  است  این  کتاب  ایده مرکزی  گذارد. 

مدرن است. این تحول نه فقط محصول تغییر عنوان   هایترین تحولات سازمانصحنه به مدیر خط مقدم، یکی از مهمحسابدار پشت

  تر شدن بازارها، افزایش اهمیت سرمایه، گسترش نظارت سهامداران و تبدیل داده شغلی، بلکه نتیجه دگرگونی ماهیت بنگاه، پیچیده

 .گیری استمالی به زبان اصلی تصمیمهای 

کند  کرد. وظیفه او ثبت، گزارش و کنترل بود. اما شرکت امروز در جهانی زندگی میدر گذشته، مدیر مالی بیشتر به گذشته نگاه می

وکار  های کسبمدل  ها  اند، فناوریتر شدهگذاران حساس اند، سرمایهکه گذشته دیگر برای فهم آینده کافی نیست. بازارها پرنوسان

اقتصادی و ژئوپلیتیک پید، بحراننکنرا دگرگون میهای   سرمایه گذاری و تامین  های اشتباه  شوند و تصمیمدرپی ظاهر میهای 

بداند چه اتفاقی افتاده، بلکه    باید  . در چنین جهانی، مدیر مالی نه تنهاو نابود کنند  ها ارزش شرکت را فرسوده  توانند سالمی  منابع

شود. او در  آغاز می CFO جا نقش تازهاز همین  .و شرکت چگونه باید برای آن آماده شودباید بفهمد چه اتفاقی ممکن است بیفتد  

گذاری ها، قیمتگذاری، بدهی، نقدینگی، هزینه، سودآوری، ریسک، مالیات، پروژهقلب اطلاعات شرکت قرار دارد. فروش، تولید، سرمایه

و    نظیری به همه وجوه کنند. به همین دلیل است که مدیر مالی دسترسی کمو عملکرد واحدها همگی از مسیر نگاه مالی عبور می

از یک مدیر تخصصی به یک بازیگر راهبردی تبدیل می  شاکله او را  تواند تصویر کلی  کند؛ کسی که میبنگاه دارد. این دسترسی 

 .قائل شودت اقتصادی تمایز بینانه مدیریتی و واقعیهای خوش های پنهان را تشخیص دهد و میان روایتشرکت را ببیند، ضعف

، نسبت او با مدیرعامل است. مدیرعامل معمولاً حامل رؤیا، جسارت، انگیزه رشد و  CFO ترین نکات در تحلیل جایگاه یکی از مهم

گرایی و انضباط باشد. این دو نقش در تعارض کامل نیستند؛  است. اما مدیر مالی باید صدای سنجش، احتیاط، واقع  فتزبان پیشر

ای نیاز دارد که مسیر CFO بلکه اگر درست عمل کنند، مکمل یکدیگرند. شرکت موفق به مدیرعاملی نیاز دارد که افق را ببیند و به

بلکه      نیستمخالف رشد  تنها    نه   CFOاز این منظر،    .رسیدن به آن افق را با عدد، سرمایه، ریسک و توان واقعی سازمان بیازماید

ای »نه« بگوید؛ بلکه کسی است که راه درست »بله  سی نیست که به هر ایدهمدیر مالی خوب ک  هم نیست.  کور  و  کارمحافظه ینگهبان

های فناورانه، ورود به بازارهای جدید یا  گذاریها، سرمایهشرکت  و ادغام   های توسعه، خریدکند. او باید بتواند طرحگفتن« را پیدا می

وکارهای فرسوده را با نگاهی دقیق ارزیابی کند. پرسش او فقط این نیست که »آیا این کار هزینه دارد؟« بلکه این است  خروج از کسب 

ای که شرکت  دهد؟ و آیا با آیندهخواهد؟ چه زمانی بازده میای میآفریند؟ چه ریسکی دارد؟ چه سرمایهکه آیا این تصمیم ارزش می

 برای خود ترسیم کرده سازگار است؟

وچرای مدیرعامل باشد، بلکه از آن رو که  چونشود؛ نه از آن جهت که تابع بیخلبان مدیرعامل« تبدیل میبه »کمک CFO در اینجا

باید در کنار او مسیر پرواز شرکت را بسنجد. در اتاق فرمان بنگاه، مدیرعامل ممکن است سرعت و ارتفاع را بخواهد، اما مدیر مالی  
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ماند  کاری فرومیباید سوخت، باد، موتور، نقشه، خطر و توان فرود را نیز ببیند. اگر این دو نگاه از هم جدا شوند، شرکت یا در محافظه

 .کندپشتوانه سقوط مییا در بلندپروازی بی

، درک و تحلیل  مدیره برای نظارت مؤثر، به عددهای خام نیاز ندارد؛ به فهممدیره است. هیئت، رابطه او با هیئتCFO نقش دیگر

مدیره توضیح دهد  قابل اتکا تبدیل کند. او باید برای اعضای هیئت  هایمالی نیاز دارد. مدیر مالی باید بتواند اعداد را به روایت  خلاقانه

های موقتی، از  وری بوده، از افزایش قیمت، از شرایط مساعد بازار، از کاهش هزینهکه رشد سود از کجا آمده است؛ آیا ناشی از بهره

وکار،  بازی حسابداری یا از رویدادی تکرارناپذیر؟ همچنین باید نشان دهد که ضعف عملکرد از کجا برخاسته است؛ از مدل کسب

 .اسب، ضعف اجرا یا تغییر شرایط بیرونیگذاری نامن ساختار هزینه، کمبود نقدینگی، سرمایه

ها و بازار سرمایه به شرکت، تا حد زیادی از کیفیت گذاران، بانکمدیره، سرمایهنگهبان اعتماد است. اعتماد هیئت CFOدر این نقش،  

رنگ نشان  ها را کمشود. اگر مدیر مالی خبرهای بد را دیر بگوید، مفروضات را پنهان کند، ریسکگفتار مالی آن شرکت ساخته می

شود.  مدت آرامش ایجاد شود، اما در بلندمدت اعتبار شرکت فرسوده میدهد یا عملکرد را بیش از اندازه آرایش کند، شاید در کوتاه

ای باید بتواند خبر بد را زود، روشن و قابل اقدام بیان کند؛ زیرا تأخیر در گفتن حقیقت، معمولاً هزینه حقیقت را مدیر مالی حرفه

 .کندچند برابر می

پررنگ CFO ی بورسی، نقش بیرونی نهادهادر   اتکاتر و  شود. سرمایهتر میحتی  گذاران اغلب به مدیر مالی به چشم منبعی قابل 

انداز باشد.  باید راوی اعتبار آن چشم CFO انداز باشد، اماکنند. مدیرعامل ممکن است راوی چشمتر از مدیرعامل نگاه میهیجانکم

خورد.  او باید نشان دهد که استراتژی شرکت چگونه به جریان نقد، سودآوری، بازده سرمایه، ساختار بدهی و ارزش سهامداران پیوند می

 .ها اعتماد کردتوان به آن گویند و تا چه اندازه میخواهد بداند این عددها چه میخواهد؛ میفقط عدد نمی CFO بازار سرمایه از

مدیر مالی فقط در بیرون از سازمان نیست. در درون شرکت نیز واحد مالی دگرگون شده است. واحد    نقش   تحولدر عصر جدید،   

  بینیواحد مالی نوین باید واحدی تحلیل باشد: پیش  گری مالی.، گزارشهای داخلی  ، کنترلرویداد  بود: ثبت  هامالی سنتی، واحد تراکنش

 . بنابراینلازم برای آینده  بینش  و نهایتاً خلق  ، پشتیبانی از تصمیم و تولیدها، سناریوسازی، تحلیل حساسیت، ارزیابی ریسکرویداد

CFO   ،باید تیمی بسازد که فقط حسابدار نباشد؛ بلکه ترکیبی از حسابداران، تحلیلگران مالی، متخصصان داده، کارشناسان ریسک

نیروهای آشنا با عملطراحان گزارش  این تحول انسانی اهمیت بسیار دارد. مدیر مالی آینده    .وکار باشدیات کسبهای مدیریتی و 

وکار  فردا را اداره کند. او باید نیروهایی تربیت کند که هم زبان مالی را بدانند و هم زبان کسب هایتواند با ابزارهای دیروز سازماننمی

وری  شده، با مدیر فروش درباره حاشیه سود، با مدیر منابع انسانی درباره بهرهرا. تیم مالی باید بتواند با مدیر تولید درباره بهای تمام

وگو کند. در چنین مدیره درباره ارزش اقتصادی گفتگذاری دیجیتال و با هیئتسرمایه انسانی، با مدیر فناوری درباره بازده سرمایه

 .سازی برای کل بنگاه استتصمیم  پاسگاهدهی، بلکه یک ساختاری، واحد مالی نه یک ایستگاه گزارش 

است. مدیر مالی باید هم بر حسابداری و کنترل  CFO هاییکی از وجوه مهم کتاب کارائیان، تأکید بر چندوجهی شدن مسئولیت

خزانه بر  هم  باشد،  مسلط  برنامهداخلی  بر  هم  گردش،  در  سرمایه  و  با  داری  ارتباط  بر  هم  ریسک،  بر  هم  مالی،  تحلیل  و  ریزی 

را دشوارتر اما اثرگذارتر کرده است. اگر در گذشته اشتباه یک حسابدار   CFO گذاران، و هم بر راهبرد. این گستردگی، جایگاهسرمایه
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ها، تصمیم سهامداران تواند بر ارزش بازار، رتبه اعتباری، اعتماد بانکخطای مدیر مالی می  هممکن بود در دفترها پنهان بماند، امروز

 .و حتی بقای شرکت اثر بگذارد

تواند  تر مواجه شود. ریسک دیگر فقط احتمال زیان مالی نیست؛ ریسک میباید با مسئله ریسک به شکلی بالغ CFOاز سوی دیگر، 

کننده و حتی فرهنگ سازمانی  زیست، امنیت داده، نرخ بهره، اعتبار مشتریان، رفتار مصرفدر زنجیره تأمین، فناوری، مقررات، محیط

های مالی را داشته باشد. او باید نشان دهد که یک اختلال  پنهان باشد. مدیر مالی باید قدرت دیدن پیوند میان این خطرها و صورت 

گذاری  سرمایه در اشتباهبرد، یا یک زند، یک ضعف حکمرانی چگونه هزینه سرمایه را بالا میعملیاتی چگونه به جریان نقد آسیب می

 .دهدها بازده شرکت را کاهش میچگونه سال

گیری شده  و پایداری. داده، ماده خام تصمیمها   را بیش از پیش گسترش داده است: داده  CFO های اخیر، دو موضوع نقشدر سال

تفسیر داده  نحوه    و   تولید  ترین متولیان کیفیتاست و مدیر مالی به دلیل جایگاه مرکزی خود در نظام اطلاعاتی شرکت، یکی از مهم

گزارش انبوه  در  سازمان  که  باشد  مراقب  باید  او  دادهاست.  میان  از  و  نشود  غرق  و  ها  پایداری  دیگر،  از سوی  برسد.  بینش  به  ها 

های پایداری چه ای نیستند. مدیر مالی باید نشان دهد که برنامهمحیطی و اجتماعی نیز دیگر موضوعاتی حاشیههای زیستمسئولیت 

گیری بار شرکت دارند. او باید زبان اخلاقی پایداری را به زبان اقتصادی تصمیمگذاری و اعتاثری بر هزینه، درآمد، ریسک، سرمایه

 .پیوند بزند

ها، رعایت مقررات، جای نقش سنتی او را حذف کرده است. درست بستن حساب  CFO با این همه، نباید تصور کرد که نقش جدید

کنترل داخلی، مدیریت نقدینگی و گزارشگری دقیق همچنان بنیاد کار اوست. تفاوت در این است که این وظایف دیگر پایان کار  

سازی شود. مدیر ابتدا باید اعتماد ایجاد کند، سپس بر پایه آن اعتماد وارد قلمرو راهبرد، تحول و آینده. CFO نیستند؛ آغاز کارند 

بندد و آینده  ها را میتواند درباره آینده سخن معتبر بگوید. اما مدیری که فقط حساببندد، نمیها را درست نمیای که حسابمالی

 .است نشده CFO بیند، هنوز به معنای امروزین کلمهرا نمی

ای تبدیل شده است: بخشی حسابدار، بخشی اقتصاددان،  رشته در سازمان مدرن به شخصیتی میان CFO توان گفتدر نهایت، می

ای ایستاده که گذشته مالی  بخشی راهبردپرداز، بخشی مدیر ریسک، بخشی دیپلمات بازار سرمایه و بخشی معمار سازمانی. او در نقطه

های امروز چنان افزایش یافته رسند. از همین روست که نفوذ او در شرکت اش به هم میشرکت، حال عملیاتی آن و آینده راهبردی 

مالی دیگر    مدیر ارشد   .گذاردهای کلیدی بنگاه اثر نمیکه گاه پس از مدیرعامل، هیچ مقام اجرایی دیگری به اندازه او بر تصمیم

کند  ها را به زبان تصمیم تبدیل میکشد، آنعداد را از سکوت بیرون مینگهبان خزانه نیست؛ نگهبان آینده است. او کسی است که ا

آموزد که ارزش، فقط در سود امروز نیست؛ در توان دیدن فردا، سنجیدن خطر، تخصیص درست سرمایه و حفظ  و به سازمان می

 .اعتماد نهفته است

قل مالی بنگاه« است؛ عقلی که اگر خاموش بماند، شرکت ممکن است ا نه صرفاً »مدیر مالی«، بلکه »معمار ع  CFOدر چنین نگاهی، 

تواند میان رؤیا و واقعیت، میان رشد و انضباط، میان  درستی به کار افتد، میرود؛ و اگر بهپرهیاهو حرکت کند اما نداند به کجا می

 .جسارت و احتیاط، و میان امروز و فردا پلی پایدار بسازد

 از نگاه دیلویت مدیر مالی نوین  نقشچهار  
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دهد. در این چارچوب، مدیر مالی موفق  خوبی توضیح میرا به  نقش  مدیر مالی« این تحول  نقشچارچوب دیلویت با عنوان »چهار  

 ، راهبر استراتژیک(Operator) ، مدیر عملیات مالی(Steward) هاداشته باشد: امین و نگهبان دارایی  نقشزمان چهار  باید هم

(Strategist) و محرک تحول (Catalyst) 

مالی،    نقشنخستین   دارایی  نقشمدیر  نگهبان  و  دارایی (Steward) هاامین  پاسدار  مالی  مدیر  نقش،  این  در  ها، صحت است. 

تر این نقش، فقط محافظت از  مدیره و سهامداران است. اما معنای عمیقگزارشگری، رعایت مقررات، کنترل ریسک و اعتماد هیئت 

پول، دارایی یا اسناد مالی نیست؛ مدیر مالی باید نگهبان حقیقت مالی بنگاه باشد. او باید مراقب باشد که عددها فقط زیبا و مرتب  

اند، اما کیفیت سود ضعیف است؛ گاهی  های مالی منظمنباشند، بلکه واقعیت اقتصادی شرکت را نیز درست نشان دهند. گاهی صورت 

های غیرواقعی  بینیپذیرند، اما بر خوشها در ظاهر توجیهگاهی پروژهکننده است؛  سود حسابداری وجود دارد، اما جریان نقد نگران

گذاران روشن مدیره و سرمایهای، واقعیت را برای مدیرعامل، هیئتتکیه دارند. در چنین شرایطی، مدیر مالی باید با شجاعت حرفه

 .انداند، بلکه فهمیده و صادقانه روایت شدهشود: از عددهایی که فقط ثبت نشدهجا آغاز میکند. اعتماد سازمانی از همین

هزینه و  است. در این نقش، مدیر مالی باید ماشین مالی سازمان را دقیق، سریع، کم (Operator) دوم، مدیر عملیات مالی  نقش

های اطلاعاتی  های داخلی، سامانهریزی و تحلیل مالی، کنترلریزی، برنامهداری، مالیات، بودجهقابل اتکا اداره کند. حسابداری، خزانه 

گیرند. اما عملیات مالی امروز دیگر نباید فقط کارخانه تولید گزارش باشد. و گزارشگری مدیریتی، همگی زیر چتر این نقش قرار می

واحد مالی باید به کارخانه تولید بینش تبدیل شود. گزارش مالی زمانی ارزشمند است که به تصمیم بهتر منجر شود؛ تصمیم درباره  

باید    )اپراتوری(مالی  یت عملیات، مدیریت نقدینگی، تولید، فروش و تخصیص منابع. مدیرگذاری، کنترل هزینهگذاری، قیمتسرمایه

ساز  ای پویا و تصمیماثر عبور کند و نظام مالی سازمان را به سامانههای کمها، فرآیندهای دستی و گزارشاز تأخیر، پراکندگی داده

پیش داده،  گزارشگری، کیفیت  نگاه، سرعت  این  در  فنی  بدل سازد.  ابزارهای  انحرافات، فقط  تحلیل  و  پویا  بودجه  نقدینگی،  بینی 

 .اندهای عقلانیت مدیریتینیستند؛ ستون 

ای که مدیر مالی را از حسابدار ارشد به شریک فکری مدیرعامل تبدیل  نقشاست؛   (Strategist) ، راهبر استراتژیکنقشسومین  

کند. در این نقش، پرسش اصلی مدیر مالی این نیست که »آیا پول کافی داریم؟« بلکه این است که »سرمایه شرکت باید در کدام  می

ها،  ها، فروش داراییهای مختلف رشد، توسعه بازار، خرید شرکتمسیر آینده قرار گیرد؟« مدیر مالی راهبردی باید بتواند میان گزینه

گذاری در فناوری، تأمین مالی و ساختار سرمایه داوری کند. راهبرد بدون عدد، بیشتر به آرزو شبیه است و عدد بدون راهبرد،  سرمایه

انداز شرکت را به برنامه مالی  ن است که این دو را به هم پیوند دهد. او باید چشمراهبردی ای CFO فقط انباری از اطلاعات. هنر

ارشد  تبدیل کند و نشان دهد هر تصمیم چه اثری بر جریان نقد، بازده سرمایه، ریسک، هزینه سرمایه و ارزش سهامداران دارد. مدیر  

محاسبه؛ او باید میان جسارت و انضباط، میان فرصت و خطر، و میان امروز مالی راهبردی نه دشمن هزینه است و نه شیفته رشد بی

 .و فردا تعادل برقرار کند

است. در این نقش، مدیر مالی فقط تحلیلگر یا ناظر نیست؛ او باید سازمان را به حرکت  (Catalyst) ، محرک تحولنقشچهارمین 

های  بازده، گزارشهای کمهای پنهان، پروژههای گذشته گرفتارند: فرآیندهای فرسوده، هزینهها در عادتدرآورد. بسیاری از سازمان

گرا باید این سکون را بشکند. او باید نشان دهد  شوند. مدیر مالی تحولهای ناقص گرفته میهایی که بر پایه دادهدیرهنگام و تصمیم

ها آینده شرکت را  گذاریها باید اصلاح شوند و کدام سرمایهآفرینند، کدام هزینه ها ارزش نمیروند، کدام فعالیتمنابع کجا هدر می
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سازند. البته تحول مالی نباید به کاهش هزینه تقلیل یابد. کاهش هزینه اگر بدون نگاه راهبردی باشد، ممکن است آینده شرکت  می

های دیجیتال،  گیری، آزادسازی منابع، افزایش سرعت سازمان، توسعه قابلیترا تضعیف کند. تحول واقعی یعنی بهبود کیفیت تصمیم 

 .های خود را بر سود، نقدینگی و ارزش شرکت بفهمندارتقای شفافیت و ساختن فرهنگی که در آن همه مدیران اثر تصمیم

بعدی نیست. او باید هم مراقب باشد و هم محرک؛ هم گذشته را درست گزارش ، مدیر مالی نوین شخصیتی تکنقشبر پایه این چهار  

های تازه ببرد. اگر مدیر مالی فقط امین باشد،  ها حفاظت کند و هم سرمایه را به میدان فرصت کند و هم آینده را بسازد؛ هم از دارایی

شود، اما الزاماً  شود. اگر فقط مدیر عملیات مالی باشد، واحد مالی کارآمد میساز نمیشده بماند، اما آیندهسازمان شاید منظم و کنترل

های بزرگ داشته باشد، اما بدون عملیات مالی  گردد. اگر فقط راهبر استراتژیک باشد، ممکن است ایدهبه مرکز خلق ارزش تبدیل نمی

نشینند. و اگر فقط محرک تحول باشد، ممکن است حرکت ایجاد کند، اما بدون کنترل و انضباط، یها روی زمین نمدقیق، آن ایده

 .شودحرکت به آشفتگی بدل می

 ها کسی است که میان اعتماد، کارایی، راهبرد و تحول پیوند برقرار کند. او در مقام امین و نگهبان داراییمدیر ارشد مالی از این رو، 

(Steward)سازد؛ در مقام مدیر عملیات مالی ، اعتماد می (Operator)آفریند؛ در مقام راهبر استراتژیک، دقت و سرعت می 

(Strategist)زند؛ و در مقام محرک تحول، سرمایه را به آینده پیوند می (Catalyst)برد.  ، سازمان را از سکون به حرکت می

چنین مدیری دیگر فقط نگهبان خزانه نیست؛ او معمار عقل مالی بنگاه است. عقل مالی یعنی توانایی دیدن رابطه میان عدد و تصمیم،  

ان انضباط و رشد. هرگاه این عقل در سازمان فعال شود، بنگاه نه فقط بهتر گزارش میان سرمایه و آینده، میان ریسک و اعتماد، و می 

 .سازدتر آینده خود را میگیرد و آگاهانهاندیشد، بهتر تصمیم میدهد، بلکه بهتر میمی

 های نوین واحد مالی؛ از حسابداری فنی تا رهبری تغییرمهارت

ای نیست. مالی،  های دورهها و تهیه گزارش های امروز دیگر صرفاً محل ثبت رویدادهای گذشته، بستن حساب واحد مالی در سازمان

نگری، کنترل ریسک و خلق ارزش تبدیل شده است. از همین رو،  سازی، آیندهدر معنای نوین خود، به یکی از مراکز اصلی تصمیم

شدهمهارت دگرگون  نیز  است  نیاز  مورد  مالی  مدیران  و  کارکنان  برای  که  مالیات،  هایی  حسابداری،  بر  تسلط  گذشته  در  اگر  اند. 

 .ها فقط نقطه آغازند، نه پایان مسیررسید، امروز این مهارتداری و گزارشگری برای موفقیت در واحد مالی کافی به نظر میخزانه 

دهد که مالی آینده بر پنج ستون اصلی استوار است: رهبری تیم و مدیریت  های پرتقاضا برای واحدهای مالی نشان میتصویر مهارت 

آوری و آمادگی برای تغییر، حسابداری فنی و دانش تجاری مرتبط. این پنج مهارت، در کنار هم،  های دیجیتال، تابتغییر، مهارت

وکار، مدیر تغییر و مشاور  کنند؛ فردی که نه فقط حسابدار، بلکه تحلیلگر داده، شریک کسب تصویری تازه از متخصص مالی ترسیم می

 .راهبردی سازمان است

است. واحد مالی امروز در میانه یک گذار بزرگ قرار دارد؛ گذار از فرآیندهای دستی    رهبری تیم و مدیریت تغییرنخستین مهارت،  

نگر، و از نقش پشتیبان به نقش شریک راهبردی. چنین گذاری نگر به تحلیل آیندههای دیجیتال، از گزارشگری گذشتهبه سامانه

های طبیعی در برابر تغییر  های خود را با مسیر جدید همراه کنند، مقاومتبدون رهبری ممکن نیست. مدیران مالی باید بتوانند تیم

گیری مبتنی بر داده را در سازمان گسترش دهند. در این معنا، رهبری مالی  گویی و تصمیمرا کاهش دهند و فرهنگ یادگیری، پاسخ

 .مدیره و کل سازمان استذاری بر مدیران غیرمالی، هیئتفقط مدیریت کارکنان مالی نیست؛ بلکه توانایی اثرگ
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ریزی های برنامهشود. آشنایی با سامانهاثر میاست. مالی امروز بدون فناوری، کند، پرهزینه و کم  های دیجیتالمهارتدومین مهارت،  

منابع سازمانی، داشبوردهای مدیریتی، تحلیل داده، هوش مصنوعی، اتوماسیون مالی، ابزارهای گزارشگری و حتی اکسل پیشرفته، 

از سواد حرفه بهای مالی است. سازمانی که دادهدیگر مزیت اضافی نیست؛ بخشی  درستی گردآوری،  های مالی و عملیاتی خود را 

تر از واقعیت خواهد بود. بنابراین متخصص مالی آینده باید بتواند عدد  گیری همواره چند قدم عقبپالایش و تحلیل نکند، در تصمیم

 .مدیریتی تبدیل کندرا از دل داده بیرون بکشد و داده را به بینش 

وکار بیش از هر زمان دیگری ناپایدار شده است. تغییر نرخ ارز، تورم،  است. محیط کسب  آوری و پذیرش تغییرتابسومین مهارت،  

گذاران، همگی واحد مالی را در معرض  های زنجیره تأمین، تغییر مقررات، رقابت شدید و انتظارات تازه سرمایهتحولات فناوری، بحران

پذیر، یادگیرنده و آماده بازطراحی  دهند. در چنین محیطی، فرد مالی باید فقط دقیق و منظم نباشد؛ باید انعطاففشار مداوم قرار می

گیری در شرایط فشار؛ و پذیرش تغییر یعنی آمادگی برای آموختن آوری یعنی توانایی حفظ کیفیت تصمیمفرضیات خود باشد. تاب

 .های تازهها و مدلابزارها، روش

تر شده، اما بنیاد آن همچنان بر دانش دقیق حسابداری  است. هرچند نقش مالی بسیار گسترده  حسابداری فنیچهارمین مهارت،  

استوار است. استانداردهای گزارشگری مالی، کنترل داخلی، تلفیق، شناسایی درآمد، ابزارهای مالی، مالیات، گزارشگری مدیریتی و  

شوند؛  اند. تحول دیجیتال و نگاه راهبردی هرگز جایگزین حسابداری فنی نمیتحلیل کیفیت سود، پایه اعتماد سازمان به واحد مالی

ها  تواند گزارشای که در دانش فنی ضعیف باشد، حتی اگر از ابزارهای پیشرفته استفاده کند، نمیشوند. واحد مالیبلکه بر آن بنا می

 .های قابل اتکا تولید کندو تحلیل

مهارت،   باید کسب  دانش تجاری مرتبط پنجمین  آینده  مالی  متخصص  بداند شرکت چگونه درآمد  است.  باید  او  بفهمد.  را  وکار 

هایی دارد آید، زنجیره تأمین چه ریسکشود، حاشیه سود از کجا میگذاری چگونه انجام میخواهند، قیمتسازد، مشتریان چه میمی

وکار جدا بماند، به واحدی اداری تبدیل  گذارند. مالی اگر از کسبهای عملیاتی چه اثری بر جریان نقد و ارزش شرکت میو تصمیم

 .شود؛ اما اگر منطق تجاری شرکت را بشناسد، به شریک واقعی مدیریت بدل خواهد شدمی

ای است. در این واحد، حسابداری فنی با فناوری،  رشته دهد که واحد مالی آینده، واحدی میانبندی این پنج مهارت نشان میجمع 

ها و مدیران مالی باید  CFO خورد. بنابراینآوری با مدیریت ریسک و دانش تجاری با خلق ارزش پیوند میرهبری با تحلیل داده، تاب

های خود نیز بازنگری کنند. تیم مالی آینده فقط به حسابدار نیاز ندارد؛ به تحلیلگر داده، مدیر تغییر، متخصص فناوری  در طراحی تیم

 .مالی، شریک تجاری و نیرویی نیاز دارد که بتواند عدد را به تصمیم و تصمیم را به ارزش تبدیل کند

پیام اصلی این تحول روشن است: مالی آینده فقط گزارشگر گذشته نیست؛ معمار آینده سازمان است. واحد مالی زمانی به جایگاه  

وکار همراه شود و هم سازمان را در  رسد که هم اعتماد گزارشگری را حفظ کند، هم زبان داده را بفهمد، هم با کسبواقعی خود می

 .آفرینی هدایت کندمسیر تغییر و ارزش 


